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 کار غيرتِ 

  زايشــنشد خاکستر اج زپا ننشست آتش تا

 به سعی نيستی ھم غيرت کار اينچنين بايد

 :دو نکته ميپردازمدرين موضوع به 

  : اول

 تماس بودم و تعداد يکی از ادارات دولتی موظف بودم که با مراجعين زيادی در زمانی در

بين اين مراجعين شخصی بود  در. امور شان مراجعه ميکردند یض اجرازيادی از اشخاص غر

اين شخص يک فرد  .که کارھای مربوط يک شرکت سھامی را نمايندگی ميکرد و پيش ميبرد

پای راستش قادر بحرکت نبود و او مجبور بود  .يک پای معيوب بود بلکه از ،لم ا3عضا نبودسا

او ازين جھت زحمت زياد داشت اما با  .را کش کند پای راست خود پای چپ وء کمک عصا با

 .انجام ميداد ،بلکه به وجه بھتر ،اشخاص سالم را مانند ھم تمام امور مربوط خود آن

بعضی از امورش در دفتر  یبغرض اجرا» لنگ« ط>حاصکه اين شخص معيوب ب روزی

بود وارد » لنگ«عين حالت و وضعيت يعنی معيوب و ه داشت، شخص ديگری ھم که ب حضور

پولی بنام استعانت و کمک آمده بود که  کاری نداشت بلکه جھت اخذ چند اما اين شخص کدام .شد

ت کرده بود درخواست او طوريکه عاد .مراجعين برايش داده شود ديگر يا طرف من و شايد از

کرد و کوشيد تا به  معيوب ھستم و کار نميتوانم تکرار به عنوان اينکه را کمک طلبی خود

ابتداء  لنگ اولی که از. چيزی بدست آورد جيب ھرکدام تحريک حس استرحام حاضرين از
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ديگر تحمل نتوانسته  ،ستو گدائی  را فھميد که بغرض تکدی متوجه او بود و بعداً قصد آمدن او

بلکه تو  مانند تو لنگ ھستم، ببين برادر تو لنگ ھستی و منھم: را مخاطب قرارداده و گفت او

را اعاشه و اباته ميکنم اما تو  من کار ميکنم و تعداد ھفت سر عايله. نسبت بمن جوانتر ھم ھستی

ھرگاه تو دست به يک  .کرده و گدائی ميکنی سر به بيغيرتی زده اينجا و آنجا دست تکدی دراز

مانع نميشود  کردن نشد برای تو نيز ضعف يک پا چنانچه برای من مانع کار مند بزنی،ار آبروک

سخنان . ازين خفت و شرمندگی وارھی و. کف دست بدست بياوری ۀح>ل از آبل ۀو ميتوانی لقم

شود و به  خجالت آب ميخواست از ثيرکرد که گوياأت اغيرت به آن مرد بی غيرت چناناين مرد ب

راه برون رفتن را گم  و رويش سرازير شد و سر ود و قطرات عرق مانند ژاله اززمبن فرور

 .بود کرده

  :دوم

حرارت وجودم با3 رفت  ۀدرج يافت و ءبعد از ريزش شديد تب در وجودم استي> ،ھفته قبل يک

عجله  با امبو3نس آمد و چند دقيقه بعد .د و به مراجع طبی تيلفون کشيدندھايم ناراحت شدناو3د

اما توسط چه کسی؟ خانم . تمآنجا تحت استجواب و معاينه قرار گرف شفاخانه برد و در مرا به

شنوائی نصب است و آنگاه که شروع به تکلم کرد  ۀھردو گوشش آله جوانی را ديدم که ب داکتر

 افھام و ،نيستم ھرقدر کوشيديم بزبان المانی که من آنقدر بلد .زبانش نيز ک>لت دارد دانستم که

 انگليسی نيز خانم داکتر در .خانم داکتر به انگليسی شروع به تکلم کرد گرفت وتفھيم صورت ن

 خره اوا3ب. بطور کامل مقصود را نفھميديم بنابر سنگينی گوشش و من نسبت ک>لت زبانش

 در من نيز جواب را دست داشت به انگليسی مينوشت و که در کاغذی لوحرا به  سوا3ت خود

مکمل انجام گرفت که به  ب استجواب به شکل خوب وبدين ترتي الش مينوشتم وؤمقابل ھر س

 سه روز بعد از و صورت گرفتتداوی  و نيز تکميل ديگر معايناتم اساس ھمان استجواب

 .شفاخانه رخصت گرديدم

گوش و زبان خود نقصان  آن خانمی داکتری بود که در ،حد توجه مراجلب کرد آنچه بيش از اما

 و به دوا و به وجه احسن انجام ميدھد امھم داکتری ر ۀھم وظيف اما با آن رد،دا بارز کلی و

اين برای  .داکتران سالم ا3عضاء ميپردازد و محبوب القلوب ھمه است درمان مريضان بھتر از

 .بايد نظر انداخت او نيز ۀالحال است و به گذشت

 یتدابا م اند، ازأتوو  ک>لت زبان که ھميشه باھم ھمه معلوم است که تکليف گرانی گوش و iب

که با اين حالت  اکنون اين خانم داکتر. مان طفوليت در اشخاص موجود ميباشدزندگی يعنی از ز

از زمان . وارد است زبان المانی به انگليسی نيز ۀبرع>و بلند علمی رسيده و ۀبه اين درج

دوره ھای تعليمی ابتدائی  ،گوش و ک>لت زبان ۀداشته که به کمک آل کار کودکی آنقدر غيرت به
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 .بلند داکتری نايل گرديده ۀرنج برده تا به درج سالھا زحمت کشيده وو متوسط را طی نموده و 

راه کار و  ،بدن و مغز و شعور کاملی س>مت اعضا وجود که با ديده ميشوند جوانانی اما

 پيموده و به دنبال ھوسھای بيجا،ن ،است زحمت را که خير خودش و جامعه اش در آن مضمر

را در معرض تباھی قرار ميدھند  فاميل خود گی خود ول و ھيروئين ميروند و زنداعتياد به الکح

چنين موجودات جبون و بار  بر سف بادأننگ و ت. نعمت زندگی محروم اند لذت کار و و از

 .دوش جوامع

 

 


